
  طاير شيرازي  ٢١٣

  ∗طاير شيرازي

مؤلّف .  از شعراي دورة قاجاري است كه چندان شهرتي نيافته استطاير شيرازي
  :في كرده استگونه معر وي را اين ١الذريعه الي تصانيف الشيعه

ميرزا حسن خان بن عبدالرحيم خان و برادرزادة ابراهيم خان اعتمادالدوله، رضا ”
 او را نوشته و ديوان غزليات او قلي خان هدايت كه معاصر وي بوده شرح حال

 اي از ديوان وي ـ نسخه جدا از قصايد وي  بيت دانسته ـ٥،٠٠٠را مشتمل بر 
حيات شاعر نوشته شده، در كتابخانة مجلس  اي در شرح حال او كه در مقدمه با

شوراي ملّي سابق موجود و در فهرست آن كتابخانه شناسانده شده و از 
بيماري  م به ١٨٣١-٢/ه ١٢٤٧آيد كه در سال  ميمندرجات همان فهرست بر

  .“طاعون در كرمانشاه درگذشته است
 آمده ٣نسخة ديگر از ديوان وي نيز نشان سه ٢هاي خطّي فارسي فهرست نسخهدر 
  :است
 در زمان لطف علي خان …اين شاعر همان است كه عموي او حاج ابراهيم”

 …٥ خانمحمداز از طرف آغا هنگام محاصرة شير كلانتر شيراز بود و به ٤زند
. وزارت وي رسيد   و به…شهر را براي خان قاجار فراهم آورد وسيلة تسخير

                                                   
 .م انجام رسانيد ٥/٤/١٩٩٧استاد عابدي اين مقاله را در تاريخ   ∗

  .٩/٦٣٥، الذريعه الي تصانيف الشيعه: آقا بزرگ الطهراني  .1
  .٢٤١٣، ص ٣ج   .2
 .دو در کتابخانة دانشکدة ادبيات و يکي در موزة بريتانيا  .3

 .م ١٧٨٩-١٧٩٤/ه ١٢٠٣-١٢٠٩  .4

 .م ١٧٧٩-١٧٩٧/ه ١١٩٣-١٢١١  .5

 



  ٢١٤  »نامة استاد عابدي ويژه «قند پارسي

  

قتل رسانيد و فقط از قتل   به…اش را  او و همة افراد خانواده…١فتح علي شاه
  .٢“الملك را تشكيل داد و او خانوادة قوام يگانه فرزند بيمار او صرف نظر كردند

 نو دهلي مة مفصّل در موزة ملّي،يك مقد  باديوان طاير شيرازي از يك نسخة خطّي كامل
اش توضيحات مفصّلي دربردارد كه  اين مقدمه دربارة طاير و خانواده. ٣شود  مينگهداري

  :شود  ميشروع طور مقدمة نامبرده اين. نظر تاريخ و فرهنگ ايران ارزش زيادي دارد از
”حيمحمٰبسم االله الرن الر  

السموات والارض ناظم   مطلع انوار الوجود و مقطع الوجود لكل موجود بديعالحمدالله
 الرسول النبي … ارسل رسلا و انزل كتبا و اختتم الانبياء باكرمهم…عوالم الامكان

 صلّي االله عليه و آله و اصحابه … واتاه كتابا عربياً…الامي الذي جعله للبرية هاديا
  .“ميرالمؤمنين و اولاده علي ا…وصيه و ابن عمه سيما

  :نويسد  ميتوصيف شيراز پرداخته و كنندة ديوان و نويسندة مقدمه به در دنباله، تدوين
 … مستور نماند كه در عرصة وسيع زمين…اما بعد بر اذكيا و ارباب فطنت”

  . فارس سيما خاك پاك شيراز نيستدلجوتر از صفحة نيكوتر و
  ائها و الحب في ابنائهـا     و بن   بلد تفوق بمائهـا و هوائهـا      
  في اهله و اسمع جميع ثنائها       بلد يظل به الغريـب كانـه      

*  
  عــزم رحــيلش بــدل شــود باقامــت  چشم مسافر چون بر جمال تو افتـد       

آبش را . ت آب حيات مدغمبادش همزاد دم پور مريم است و در خاكش خاصي
صبايش . نعيممزاج سلسبيل و تسنيم است و فضايش را طراوت جنّات عدن و 
 خاكش را. از نزهت صبحي نشان دهد و هوايش چون نكهت هوا جان بخشد

موزونش شرم قد دلبران گلعذار و .  آغشته…و آبش را با اند محبت سرشته با
آميز  فضاي جانفزايش طرب. جنات تجري من تحتها الااررياض هميونش مصداق 
  .انگيز و هواي دلگشايش نشاط
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  هــوايش مايــة نــاز و نيــاز اســت      ساز است  وهفضايش عجزبخش و عش   
ــشا  ــقان را عجزبخــ ــزاج عاشــ ــا   مــ ــاز فرمــ ــران را نــ ــزاج دلبــ   مــ

ت اطراب داده اند و به ت شراب نهادهدر آبش كيفيصفير بلبلان . خاكش قو
الحانش غارتگر متاع دانايي است و نواي قمريان سوخته جانش آتش زن  خوش

  .كالاي شكيبايي
  هـاي خنيـاگر    همي كننـد خجـل لحـن        خروش عكّه و سـار    نواي قمري و بلبل     

خاك افتاده؛ و آب  ايش گويي مشك ازفر است كه از پي سجود بهخاك مصلّ
  .اند اي داده خلد بهره ركنيش مقسم زلال كوثر كه از آنجا به

وفا در ايشان . مردمش در جان فردي طاق و در حسن و ملاحت مشهور آفاق
كلامشان را عذوبت جان است و .  مخمراست و سخا در ذاتشان مضمر

آبش بدانسان لطيف و خونش زبان و اليف و . خطابشان را لطافت آب حيوان
مهربانند كه نكورويان آنجا عادت معشوقان از دست داده رسم جور و جفا 

گلرخان سرو اندام انجمن است و  عرصة باغ و بستان هر صبح و شام از. ندانند
  .هاي گل و سنبل چمن طبقشبستان از ت كاخ و حسا

از ارباب فهم و دانش بدان پايه كه از آن خاك پاك و ارض تابناك برخاسته از 
امه و صدرالدين الدين علّ از فضلا مانند قطب. اند تمام بلدان و امصار نشان نداده

عرفا شيخ عبداالله خفيف و شيخ روزبهان شطاح و از شعرا شيخ   و ازمحمد
لين فضل االله  حافظ و از مترسمحمدالدين  خواجه شمس والدين سعدي  مصلح

 …صاحب معجم و عبداالله وصّاف و ديگر دانشمندان و سخنوران كه از حد
  .“بيرون است

آيد كه اسم شاعر حسن بوده و خانوادة وي مناصب عالي  مه برمياز دنبالة مقد
 خان بوده و محمد اند و عمويش اعتمادالدوله حاجي ابراهيم خان وزير آقا داشته

عبدالرحيم خان پدر طاير، سپهسالار لشكر و حاكم اصفهان بوده و كرمان و سيستان هم 
  .وي تعلّق داشته است به

وي جواني . م در شيراز متولّد شد ١٧٧٨/ه ١١٩٢طاير در شب جمعه پنجم رجب 
 زيبا روي و عاشق مزاج و در زمان حكومت پدر خود در جميع امور دخيل بوده و
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شد، تا   ميمقتضاي جواني در عيش و عشرت و سير و شكار صرف اوقات او به بيشتر
  .سالگي رسيد ٢٤ به

قتل  م به ١٨٠٠/ه ١٢١٥در اين اثنا فتح علي شاه قاجار، اعتمادالدوله را در سال 
  .نشين و نابينا گرديد رسانيد و خانوادة وي مغضوب و طاير گوشه

 محمدم شاهزاده  ١٨١٣/ه ١٢٢٨سال ورت غضب شاهي فرونشست، در صچون 
 پس از. اصفهان دعوت كرد و او را جليس و نديم خود گردانيد علي ميرزا طاير را به

احب شاهزاده طهماسب خانوادة شاهي پيوسته و مص درگذشت شاهزادة نامبرده، طاير به
  .ميرزا گرديد

نويسد  ميمه دربارة شاعري طايرصاحب مقد:  
گويي،  اضي و حال ربودند، چنانكه در فن قصيدهگوي سبقت از شعراي م”
سرايي  سياق استادان سلف اقرب از جميع ابناي زمان است و در طرز غزل به

 تازگي خيال سالهاست نادرة دوران، در بداعت معني و سلاست لفظ و دقّت فكر و
  .“دايرة نظم ننهاده  شاعري پاي بهةكه بدين مايه و پاي

 .باشد  مي قطعه و شش رباعي٣٦ غزل، ٤٨٨قصيده، تقريباً  ٤٣نسخة موزة ملّي شامل 
 غيره و قصايد طاير در مدح حضرت علي، امام حسين، امام رضا، طهماسب ميرزا

قصيده  در دو. غيره سروده شده است ي، وباشند كه در مواقع عيدالفطر، عيدالاضحٰ مي
طاي خلعت شاهي تاريخ بناي بارة نجف اشرف، سراي و كاخ، در يك قصيده تقريب اع

زندگي   سالگي سروده، شاعر از٥٥در قصيدة ذيل كه در . شاهزاده داده شده است به
  :خود سخن گفته است

ــمان   ــردش آس ــه از گ ــا ك ــزان    دريغ ــواني خ ــار ج ــد به ــرا ش   م
  پنجاه و پـنجم فـزون سـاليان        ز  گذشته است در اين سراي سپنج     

  :مين نموده را تض١در يكي از قصايد شاعر بيت ظهير فاريابي
  تضمين مصرعي دو شد از روي اختصار        برحـسب مــدعاي خــود از گفتــة ظهيــر 
ــر  ــور وامگي ــاب جــود زمــن ن   اي سـاية خــداي زمــن ســايه بــر مــدار   كــاي آفت
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ــان     ــاد را دخ ــود ب ــار ب ــر را بخ ــا اب ــرار    ت ــاك را ق ــود خ ــتاب ب ــاد را ش ــا ب   ت
  نـار  ز پـرآب و پـر  چشم و دل حسود تو       باد فرق و لب عدوي تو پر خاك و پر ز         

  : داد طلب كرده است١و در قصيدة ديگر از انوري
  جز معجـز پيغمبـري نـشمارد اشـعار مـرا            طبع مرا در شاعري آن پايه ميده كـانوري   

  :هاي خود فخر نموده است سروده طاير به
  گويي اشعار تو هست از خسرو خسرو نشان  شَـعرا برگذشـت    پاية شعر تـو از رفعـت ز       

گردد، تا سبك و قدرت وي درست   ميند بيت از قصايد طاير نقلدر اينجا چ
  :سنجيده شود

  گلستان را غيرت كان بدخـشان كـرد بـاز        ابر آزاري گـذر سـوي گلـستان كـرد بـاز           
  در بــر نوباوگــان بــاغ و بــستان كــرد بــاز  هاي لون لون   هاي رنگ رنگ و جامه     حلّه

  بستان لب بدستان كرد باز قمري و بلبل به  گلستان زاغ و زغن    بست از غوغا زبان در    
  باغ و بستان را در و گوهر بدامان كرد بـاز       ابر مرواريد بار از كـوه آمـد سـوي دشـت       
ــاغ و راغ   نرخ كالاي گـران مـشك ارزان كـرد بـاز        بــاد عنبربيــز عنبرريــز شــد در ب
ــين  ــاحين از زم ــد اطفــال ري  ــ    ســر برآوردن   ازمـادر خــاك آشـكارا راز پنهــان كـرد ب
ــراق روي گــل  ــل در ف ــان بلب ــدة گري   غنچه را لب برفراز شاخ خنـدان كـرد بـاز       دي
  ي عمـران كـرد بـاز      بيضا عيان موسٰ   با يد   دست گل از آستين شـاخ گرديـد آشـكار         
  غنچة گل تكمة لعل از گريبـان كـرد بـاز          تا قباي صبر بلبل را كند يـك بـار چـاك        

  شم نرگس را بروي خويش حيران كرد باز       چ  پرده شد در گلـستان     شاهد رعناي گل بي   
  ز هم امروز نتوان كرد بـاز     چشم نرگس را    كه از شب تا سحر زد از اياغ لاله مي          بس

  برسر از بوي بهارش عنبر افشان كرد بـاز          وار شانه زد بر طـرة سـنبل صـبا مـشّاطه          
  بازهمچو من گويي هواي مدح سلطان كرد          سوسن آزاد در طرف چمن شـد ده زبـان          

* 
 ـ   نظـر  چو آفتـاب نهـان گـشت شـامگه ز            كلبـة مـن گـشت آفتـاب دگـر         ه  عيان ب

  رخش چو لالـه اگـر لالـه سـنبل آرد بـر              قدش چـو سـرو اگـر سـرو لالـه آرد بـار             
ــوثر   گلـشن رويـش طـراوت فـردوس        عيان ز  ــلاوت ك ــان بچــشمة نوشــش ح   نه
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  رچمن چمن سمن و دسته دسـته سيـسنب         بــشرم از گــل روي و بنفــشة مــويش   
ــ ــلا ب ــف دلآه ب ــام زل ــه مق ــز او گرفت ــه  وي ــر  اجــل ب ــده مق ــونريز او گزي ــزة خ   غم

  تبــسمي زوي و صــد هــزار تنــگ شــكر   تكلّمــي زوي و صــد هــزار معــدن در   
  گـر  پاي تا بـسرش تـرك تـاز و غـارت           ز  سـاز و شـورانگيز     فرق تا قدمش عـشوه     ز
  گرفـت خبـر   كه از حكايت غمهـاي مـن          خـود  خود بي  شوق آمدنش من همان ز     ز

  چه گفت گفت كه اي دردمند خسته جگر         چه گفت گفت كه اي مستمند خون شـده دل         
  چه شد كه نخل اميد تـو داد حـسرت بـر             چه شد كه شاخ مراد تـو داد محنـت بـار           

  چه شد كه مهر خموشي نهـاديش بـر در           بذلــه دايــم بــاز تــرا كــه بــود دهــاني بــه
  ب دادم كــاي ســرو قــد نــسرين بــرجــوا  جواب دادم كاي ماهروي مـشكين مـوي       
ــر    پس از قضية دولتشه سـتوده كـه گـشت          ــر و زب ــه زي ــدر زمان ــي ان ــاي مردم   بن
  چــرا ننــالم بــر آن جهــان حــشمت و فــر  چـرا نگـريم بـر آن سـپهر جـاه و جــلال     
  وگــر ســفر بگــزينم كجاســت ســاز ســفر  اگر بخانه نشينم كجاسـت بـرگ معـاش        

  بجاست رونق ايوان و تخت و تاج و كمـر      االله الــصّدق او بحمــد  اگرچــه از خلــف 
ــرلطف  ــواني از س ــرور و ج ــر بغ ــي نظ ــي  ول ــر    نم ــر نظ ــدگان پي ــسوي بن ــد ب   كن
  كه اي بفضل و هنر در زمانه گشته سـمر           بپاسخم لب شيرين گـشاد و گفـت از نـاز    

  پـدر  كه جانب تـو رعايـت كنـد فـزون ز            بـود   اميد من همـه از شـاهزاده ايـن مـي          
  هـرزه رنـج مبـر   ه خيره خوار مباش و ب ه  ب  خـردان  رمانشهان چـو بـي    كه  ازين زياد ب  

  حاجب دربـار و بوسـه ده بـر در           بخوان به   شاه دستوريست ازين قصيده كه قصدت ز
  بعــزم بنــدگي مقتــداي جــن و بـــشر      روي شوق قـدم را ز سـركن و بـشتاب           ز

  ا و قـدر   چه بر زمين و زمان و چه بر قـض           امام ثامن ضامن كـه حكـم اوسـت روان         
هب. كند  ميات خود هم بارها از شاه تجليلشاعر در غزلي مة علاوه چنانكه در مقد

  :ديوان اشاره شده، از بيت ذيل نيز پيدا است كه طاير نابينا شده بود
  خاك راه شه گويي دوچار آمد مـرا  تا ز   سالها بينايي خود از خدا كـردم طلـب        

 هنر خود شكايت و به سي ديگران نسبت بهطاير هم مثل شعراي ديگر از قدرناشنا
  :كند  ميخويش مباهات

  را گـوهر  نيست مردم چشم در خزف از فرقي كه  درين بازار كالاي هنر را چون شـوم بـايع         
* 



  طاير شيرازي  ٢١٩

  طاير انـدر همـه آفـاق گهربـاري نيـست            همچو كلك تو پس از دست گهر بار ملك
*  

  ي از گلـبن مـراد نچيـد       درين چمن گل    نامرادي طاير فغان كه در همه عمـر      ز
* 

  چو طاير عندليبي جا بطرف گلشنت گيـرد       هزارت زاغ در گلـزار دارد جـا و نگـذاري          
  :ياد وطن خود بود وي هيچ وقت شيراز را فراموش نكرد و همواره به

  رنـــج راه نياســـوده از صـــفاهان شـــد ز  چه ديد طاير مسكين زمردمش كه همـان   
* 

ــاير ز ــايد دل ط ــفاه نياس ــاران ص   مگر آمد بخاطر صحبت ياران شـيرازش        انيي
* 

ــراق    رو سوي ملك فارس كن طـاير       ــار ع ــوده در دي ــد بيه   چن
* 

  سـوي خطّـة شـيراز رو از اصـفهان       ه  رو ب   گر ترا طاير هواي عشق بازي در سر است
* 

  ياد وطـن  ه  آيدش ب   كه نمي   ؟طاير آيا چه ديـد از غربـت   
  :وياكنون بعضي ابيات برگزيده از غزل هاي 

  هـا  ات فرزانـه   ات ديوانـه   هـا ديوانـه    فرزانه  ها اي بر سر ار سوداي تو شور همه ديوانه        
*  

  هر لحظه بپـا سـر بـنهم برهمنـي را            در بتكده از دست دهد سجدة آن بت       
*  

  راه مسلماني چنين از مـا سـلام اسـلام را            زند اي همنـشين     چين گر مي   آن كفر زلف پر ز    
*  

ــد  عاشق و رسوا از آنهم  زاهد و عابد همه،      ــد  طــرة عاب ــزة زاه ــكار غم ــب ش   فري
*  

  مردم عالم نمود و رفـت       قدريم به  بي  تيغ ستم كشيده بغير آزمود و رفـت       
*  

  آيـد  همانا شـيخ شـهر از خانـة خمـار مـي         جويد زهد انكار مي   گويد ز   سخن رندانه مي  
*  



  ٢٢٠  »نامة استاد عابدي ويژه «قند پارسي

  

ــام   بـرِ مـن   اين دردِ دگر كـز مـه مـن نامـه      ــه آورد بن ــه ك ــر نام ــوده ــري ب    دگ
*  

  از جفاي آسـمان ايمـن جهـاني سـاختند           در جهان تا عاقلان ديـر مغـاني سـاختند         
  كز زبان مـن بهـر جـا داسـتاني سـاختند             از همه عالم نهفتم راز عشق اما چه سـود         
  همدمان از اشك خونين گلستاني ساختند       بر سرخاك من خونين كفن از هـر طـرف      

*  
ــستانم  مــي ــاد از گل ــد ي ــار  ده ــدامانم  هپ ــر ب ــاي جگ   ه

*  
  هرچند طـاير از پـي هـر كـاروان شـدم           گـم گـشته يوسـفم      كس آگهي نـداد ز    

*  
  نه غم گلچين نه بيم باغبـاني داشـتم          ياد ايامي كه جـا در گلـستاني داشـتم         
  نه سر سودي نه پرواي زيـاني داشـتم          پا نهادم زان ببازار غمش طاير كه من        

*  
  اين آن فسانه نيست كه باور كند كـسي       كـسي مهر بتان سر كنـد       گيرم سخن ز  

امام )ع(، امام حسين)ع(حضرت عليات طاير شامل مدح و ثناي مقطّعات و رباعي ،
الاسلام، شيخ ابوالحسن، پند و نصايح، تاريخ  ا حسين، شيخپادشاه وقت، ملّ ،)ع(رضا

ات، اقامت غيره، هجوي وفات شاهزاده بيگم، مير جعفر صافي، تاريخ بناي كاخ شاهي و
 اي كه كسي عاريتاً گرفته بود، تهران و تقاضاي نسخه اصفهان و اجازت رفتن از آنجا به

  :شود  ميات وي در اينجا آوردهيكي از رباعي باشند مي
  ت دلهـــاي پريـــشان آمـــدجمعيـــ  صد شكر كـه كارهـا بـسامان آمـد         

  با فتح و ظفر سـوي صـفاهان آمـد           فـر  افريـدون  رِي خـسرو   يعني كه زِ  
 هاي برجستة ادبي و فرهنگي عصر در آخر ناگفته نماند كه طاير يكي از شخصيت

گونه افراد صاحب فضل و هنر در بوتة گمنامي و فراموشي  خويش بود و نبايد اين
هاي تاريخي  گذشته ازين مطالعه دقيق ديوان طاير و مقدمة آن بسياري از گوشه .بمانند

  .خواهد كردفرهنگي آن عصر را براي ما روشن  و
  


